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در پي حواشي ارکستر سمفونیك
شهرداد روحاني  رهبر  ارکستر  شد 

شــرق: پــس از ماه ها  �
کشــمکش بر ســر انعقاد 
ارکســتر  اعضای  قــرارداد 
سمفونیک تهران و معضل 
حقــوق  پرداخــت  عــدم 
۳۰روزه اعضــای ارکســتر، 

علی رهبری، رهبر و مدیر هنری ارکســتر ســمفونیک 
تهــران، در اعتــراض بــه مدیریت فعلــی مجموعه 
بنیاد رودکــی و عملکــرد مدیران وزارت ارشــاد، در 
به تعطیلی کشــاندن ارکسترها و عدم صیانت از وعده 
انتخاباتی رئیس جمهور، روز گذشته تهران را ترک کرد. 
سومین جلسه شــورای اجرائی ارکســترها، در حالی 
۱۸ اردیبهشــت برگزار شــد که علی رهبری و فرهاد 
فخرالدینی در اعتراض بــه وضعیت بی ثبات و بدون 
قرارداد نوازندگان ارکسترها، جلسه را ترک کردند. بعد 
از آن فخرالدینی اعلام کرد که دیگر رهبر و مدیر هنری 
ارکســتر ملی نیست و علی رهبری نیز انحلال ارکستر 
را اعلام کرد. رهبر ارکستر سمفونیک تهران سرانجام 
دیروز تهــران را به مقصد اتریش ترک کرد. او پیش از 
رفتن اعلام کرد: «مجموعه بنیــاد رودکی و معاونت 
هنری به علت بی تدبیری و نداشــتن دانش، در عمل 
نمی تواننــد از پس وعــده انتخاباتــی رئیس جمهور 
بربیاینــد». در پي خــروج رهبري، شــهرداد روحاني 

مدیریت هنري ارکستر سمفونیك را عهده دار شد.

چهره روز

نقدها را بُود آیا که عیاري گیرند

مدتي است که برنامه ســینمایي «نقد چهار»  �
از شــبکه چهارم سیما شــب هاي جمعه پخش 
مي  شود. ابتدا امیرشــهاب رضویان دبیر و مجري 
ایــن برنامــه بود که بعــد از چند هفتــه به دلیل 
ساخت فیلم جدیدش (و شاید هم دلایلي دیگر؟) 
این مســئولیت را به علیرضا شــجاع نوري محول 
کــرد. با همه ارادتي که به ایشــان دارم، صادقانه 
بایــد بگویــم در این مــدت نوعــي بي برنامگي و 
ســردرگمي در تولیــد و اجــراي ایــن برنامه به 
چشــم مي خورد. مثلا به دفعات در مورد شــیوه 
برنامه ریزي، سیاســت ها و نوع نگاه این برنامه در 
حوزه ســینما با حضور افرادي متشــکل از مجید 
اســلامي، شــادمهر راســتین و نیما حسني نسب 
صحبت هایــي بــه میان آمــده که به ســرانجام 
نرســیده اســت. یك نمونه اش را در ایام برگزاري 
جشــنواره جهانــي فیلم فجر امســال در پردیس 
ســینمایي کــوروش شــاهد بودیــم. در روزهاي 
اول جشــنواره، نیما حسني نســب وعــده داد که 
فیلم هاي به نمایش درآمده همه شب مورد نقد و 
بررسي قرار مي  گیرند ولي این گفته تحقق نیافت و 
به جاي آن بخش قابل توجهي از برنامه شبانه در 
یك میزانسن ثابت به گفت وگوهاي پیاپي و بعضا 
طولاني و خســته کننده شــجاع نوري با عده اي از 
فیلم سازان و میهمانان جشنواره و دبیر جشنواره و 
همکاران و بازوهاي اجرائي اش اختصاص داشت. 
این عدم تنوع و جذابیت بصري و رسانه اي،  شامل 
حال اغلب قسمت هاي عادي و هفتگي این برنامه 
نیز مي  شود. براي آنکه یك طرفه به قاضي نرویم، 
به همین برنامه هفته گذشــته اشاره مي  کنیم. در 
شرایطي که باز شجاع نوري از اهداف و برنامه هاي 
آتي با هم فکري همان تیم ســه نفره سخن گفت، 
از بهناز جعفــري و حســین معززي نیا دعوت به 
عمل آورد. در گفت وگوي انجام شده با این بازیگر 
نه فعالیت هاي او در ســینما و تئاتــر و تلویزیون 
مورد بررســي همه جانبه قرار گرفت و نه از نقاط 
شــاخص بازیگري اش صحبتي شــد و نه اصلا در 
طول این مدت حسین معززي نیا به طور جدي در 
بحث شرکت کرد. به دنبال آن مجري برنامه یعني 
جناب شجاع نوري با سلام و صلوات قسمت جدید 
برنامه با عنوان «تقویم تاریخ» را معرفي کرد و به 
بهانه مرور تاریخي فیلم «اتوبوس» محصول سال 
۱۳۶۴، از یداالله صمدي، کارگردان این فیلم، دعوت 
به عمل آمد. متأسفانه در این قسمت شجاع نوري 
به عنوان مجري و ســردبیر برنامه دســتش بیش 
از پیش خالــي بود. در صورتي کــه راجع به این 
فیلم انتخابي مي  شد بحث هاي مختلفي همچون 
نقش بنیاد مســتضعفان در تهیه و تولید تعدادي 
از فیلم ها در طول دهــه ۶۰ (از جمله این فیلم) 
ریشــه هاي تعلق خاطر یداالله صمدي به این گونه 
مایه هــاي کمیــك و آمیخته با طنز (بــا توجه به 
فیلم اولش «مردي که زیاد مي  دانســت» در سال 
۱۳۶۳)، نقش و اهمیت دســتیاري صمدي براي 
کارگرداني با همین مشــخصه ها در قبل از انقلاب 
(بدون آنکه با حفظ ممیزي و خطوط قرمز، نیازي 
به ذکــر نام این فیلم ســاز یعني نصــرت کریمي 
باشد)، حواشي ایجادشــده درمورد فیلم نامه این 
فیلــم و تأثیرپذیــري اش از آثار مکتوبــي از بهرام 
بیضایــي و محمــود دولت آبــادي، دوبلــه فیلم 
و یادکــردن از منوچهــر اســماعیلي کــه به جاي 
زنده یاد هادي اســلامي صحبت کرده بود،  جوایز 
تعلق گرفته به این فیلم در جشــنواره فیلم فجر، 
نســبت این فیلم با ســینماي بومي و ملي در کنار 
گام هــاي مثبتي که مســعود جعفري جوزاني در 
همین دهه با فیلم هاي «جاده هاي سرد» و «شیر 
ســنگي» برداشته اســت و... صورت گیرد و نکته 
سؤال برانگیز دیگر نفس دعوت از یك منتقد مانند 
حسین معززي نیا بود وقتي در اینجا نیز وارد بحث 
نمي شــود و چه بســا اصلا او در جریــان بازنگري 
ایــن فیلم و دعــوت از کارگردانش نبوده اســت. 
به هرحال، دوســتانه خدمت عزیزِ باسعادتم آقاي 
شــجاع نوري عرض مي  کنم که اگــر قرار بر تداوم 
این برنامه اســت،   باید اقدامي عاجل با حوصله و 

پژوهش کافي به عمل آید.

خرابات

سال سیزدهم    شماره 2578 دوشنبه   20 اردیبهشت 1395

 جواد طوسی

هنر

چقاشی هاى کاوه یارى 
در گالرى گلستان

شرق: چکــش- نقاشی هاى کاوه یارى که خودش  �
عنــوان «چقاشــی» را براى آنهــا ابداع کــرده، از ۲٤ 
اردیبهشــت در گالرى گلستان به نمایش درمی  آید. در 
توضیح این نمایشــگاه آمده: «چقاشی هنری ا ست که 
با اســتفاده از یک چکش ساده، به فلز بی جان زندگی 
می بخشــد و آن را به یک کار هنری رازآمیز و روح افزا 
تبدیل می کنــد. هنرمند خودآموختــه لایه های فلز را 
همســان مادری که با عشــق از فرزنــدش نگهداری 
می کند، شــکل می دهد، هســتی بی جنبــش آن را به 
 قالب درمی آورد و تندیســی شگفت و زنده می آفریند. 
نگاهی نزدیک به این تناســخ دلربا، دوســتداران هنر 
و بیننــدگان رهگــذر را به حــس عمیقــی از زیبایی 
هدایت می کنــد...»  رضا کیانیان در بخشــي از متني 
که در باره این نقش برجســته ها نوشــته، آورده است: 
«نقش برجســته هاي کاوه یــاري، آدمــي را با خود به 
اســاطیر مي برد به دنیایي که تــازه آدمي به خلاقیت 
دست یازیده بود. روزگاري که آدمي با آنچه در دسترس 
داشت، خیال خود را مي ساخت. این نقش برجسته ها 
تا آنجا که به ســلیقه هاي رایج وصل نشــده  ، بســیار 
شخصي و خلاقانه  است. فلز و به ویژه مس، بوم هاي 
کاوه اســت.» کاوه یاري متولد شهریور ۱۳۳۲ در اراك، 
و هنرمند خودآموخته اى است که در دوران هنرستان 
فلزکارى خوانده اســت. نمایشــگاه چقاشــی هاى او 
جمعه ۲٤ اردیبهشــت از ساعت ۱٦ در گالرى گلستان 
افتتاح می شــود و تا ۲۹ اردیبهشت ادامه دارد. گالرى 

گلستان در دروس، خیابان کماسایی شماره ۳٤ است.

افتتاح سالن آفتاب با اجراي «کشتن کفتر چاهي» 
تحقق رؤیایي ۱۵ ساله

شرق:  شنبه، هجدهم اردیبهشت، مراسم افتتاحیه  �
نمایش «کشتن کفتر چاهی» به کارگردانی رضا حداد 
برگزار شد و سالن تئاتر آفتاب، همراه با آغاز این نمایش، 
شــروع به کار کرد.در این مراســم، علــی مرادخانی 
(معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی)، 
احمد مســجدجامعی (عضو فعلی شورای اسلامی 
شــهر تهران)، محمد چرم شیر، آتیلا پسیانی و حسین 
پاکدل ســخنرانی کردند و میهمانان، بعد از مراســم 
افتتاحیه، به تماشــای نمایش «کشــتن کفتر چاهی» 
نشستند. معاون هنری وزارت ارشاد در سخنانی با ابراز 
خوشحالی از شکل گیری سالن های خصوصی در تئاتر، 
گفــت: «ما در زمینه تئاتر خصوصی، هر کاری بتوانیم 
انجام می دهیم. اکنون به طور متوســط هر شب بین 
۱۰۰ تا ۱۱۵ تئاتر روی صحنه مي رود و این اتفاق بسیار 
خوبی است». آتیلا پسیانی، آخرین سخنران این مراسم 
بود، او با اشــاره به شکل برخورد سایر کشورها با تئاتر 
خصوصــی، این حوزه را نیازمنــد حمایت همه جانبه 
دانســت: «هرکــس در جایگاه خــودش، در قبال این 
موضوع مسئولیت دارد. ۱۵ سال پیش، وقتی با محمد 
چرم شــیر، رضا حداد، فرهــاد مهندس پــور و مازیار 
حبیبی نیا دربــاره کارگاه تئاتر ایران و اهداف آن حرف 
زدیم، اولین چیزی که بــه ذهنمان آمد این بود که ما 
باید محلی داشته باشیم تا بتوانیم کارهایمان را در آن 
تولید کنیم. محلی که برای ما تجربه شخصی است؛ 
اما دوست داریم بروز بیرونی داشته باشد تا بتوانیم با 
تماشــاگری که بخش اعظم این تجربه را در ذهنش 
می سازد، شــراکت کنیم؛ چیزی که اســم آن را «هنر 
تجربی» می گذاریم. ۱۵ ســال طول کشید تا این مکان 
به وجود آمد». سالن تئا تر آفتاب در خیابان آفریقا، قبل 
از چهــارراه جهان کودک، ابتــدای کوچه کمان، پلاک 
۲۶ قرار دارد. سعیده آجرلی، درسا ابوالفضلی، مائده 
اسداللهی، سونیا اســماعیلی، پردیس احمدیه، آذین 
نظری، نفیســه زارع، ســتاره ملکی و یاسمن میرزایی 

بازیگران «کشتن کفتر چاهي» هستند.

پیشنهاد روز

گزارش ویژه

به بهانه انتشار آخرین قسمت سریال
چرا از «شهرزاد» استقبال شد؟ 

شــرق: همایون امیــرزاده، رئیــس شــورای نظارت و 
ارزشیابی بیســت ونهمین نمایشــگاه بین المللی کتاب 
تهران بعدازظهر یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه، در نشست 
خبری با اصحاب رسانه در محل مرکز خبری نمایشگاه 
در ســخنانی گفت: «شــورای نظارت و ارزشــیابی در 
نمایشگاه امسال دارای ساختار جدیدی شده است و در 
افقی که بناست فعالیت های نمایشگاه هرچه بیشتر به 
بخش خصوصی واگذار شود، نقش این نهاد حاکمیتی 

و نظارتی هم به روشنی تعیین و تبیین شده است».
رئیس شــورای نظارت و ارزشــیابی نمایشگاه کتاب 
تهران بــا تأکید بر اینکه فصل الخطاب نظارت و ارزیابی 
در بخش ناشــران داخلی نمایشگاه هم رعایت ضوابط 
نشــر جمهوری اســلامی ایران مصوب شــورای عالی 
انقلاب فرهنگی اســت، گفت: «کتاب هایــی که از این 
مسیر عبور کرده باشند، وارد چرخه نمایشگاه می شوند؛ 
در غیر این صــورت اجازه عرضه در نمایشــگاه کتاب را 
نخواهند یافت؛ کما اینکــه مواردی از این قبیل کتاب ها 

از سطح نمایشگاه ها جمع آوری شد».
او در ادامه با اشــاره به اینکه گزارش های روزانه 
هیأت رســیدگی به تخلفات ناشران ساعت ۱۵ عصر 
همان روز نهایی می شــود، به ارائه گزارش فعالیت 
این هیــأت در چهار روز نخســت نمایشــگاه کتاب 
امســال پرداخت و گفت: «در این مــدت ۲۰ اخطار 

کتبــی و ۶۰ اخطار شــفاهی به برخــی غرفه داران 
متخلف داده شد که از مجموع ۲۰ اخطار کتبی، ۱۳ 
مورد به اخطارها اعتنا کردند و رفع اثر لازم را درباره 
تخلف مربوطــه انجام دادند و به تذکــرات قانونی 
بازرسان ما پاسخ مثبت دادند؛ اما هفت مورد به این 

تذکرات اعتنا نکردند».
امیــرزاده اضافــه کرد: «مــا اولین جلســه هیأت 
رســیدگی بــه تخلفات ناشــران را برگــزار کردیم که 
حاصــل و جمع بندی آن، صدور رأی برای پنج ناشــر 
بود که به تذکرات ما اعتنا نکــرده بودند؛ از میان این 
پنج غرفه، یــک غرفه به مدت یک روز (یکشــنبه ۱۹ 
اردیبهشــت ماه) و چهار غرفه هم تا پایان نمایشــگاه 
(۲۵ اردیبهشت ماه)، تعطیل شدند. از میان چهار ناشر 
اخیر هم دو ناشــر از حضور در نمایشــگاه سال آینده 

کتاب تهران محروم شدند».
امیرزاده در پاســخ به سؤال خبرنگار مهر تأکید کرد: 
«پنج ناشــر یاد شده از بخش ناشران عمومی (از جمله 
ناشــران دانشگاهی) بوده اند و قریب به اتفاق تخلفات 
ناشران یادشــده، عرضه کتاب های ســایر ناشران بوده 
اســت. با وجود این، این ناشــران، جزء ناشــران تعلیقی 
یعنی ناشرانی که نمی توانند در طول سال فعالیت نشر 
داشــته باشند، محسوب نمی شــوند و آرای صادره هم 

ناظر بر ۱۰ روز نمایشگاه کتاب است».

فرانك آرتا: «دغدغه لئوناردو دي کاپریو درباره وضعیت 
دریاچه ارومیه قابل تقدیر است و اگر زودتر این پست را 
در اینستاگرام مي گذاشــت، حتما ایشان را به جشنواره 

فیلم سبز دعوت مي کردیم».
فرهاد توحیدي، دبیر پنجمین جشــنواره بین المللی 
فیلم ســبز، در گفت وگو با «شــرق» در حاشیه نشست 
خبري این جشــنواره که روز گذشــته برگزار شد،  ضمن 
اعلام خبر فوق افزود: «مسئله محیط زیست،  مسئله ای 
جهاني اســت، هرچند ما در محــدوده منطقه اي عمل 
مي کنیــم،  اما حاصــل آن بر کــره زمین تأثیــر خواهد 
گذاشــت». او در ادامه درباره احتمال حضور این بازیگر 
در جشــنواره سبز آینده گفت: «متأســفانه در جشنواره 
جهاني فیلم فجر امســال تعدادي فیلم ساز آمریکایي 
دعوت شــده بودند،  ولي متأســفانه به آنها ویزا نداده 
بودند. ما کوشــش مي کنیم که از آقاي دي کاپریو پیغام 
تصویري بگیریم». این فیلم نامه نویس ســینما در ادامه 
درباره چگونگي انتخاب داوران جشــنواره توضیح داد: 
«امســال نخستین سالي اســت که به عضویت باشگاه 
جهاني جشــنواره هاي ســبز «GFN» درآمده ایم. براي 
اینکه همکاري ایران با «GFN» را تقویت کنیم، کوشش 
ما این بوده که داورانمان فیلم ســازاني باشند که عضو 
«GFN»هاي کشــور خودشــان هســتند و بنا بود آقاي 
کاپیتزي، رئیــس «GFN»، هم عضو داوران ما باشــند 

که هم زمان با جشــنواره مــا درگیر جشــنواره دیگری 
شــدند و نتوانســتند به ایران بیایند. اما آقاي نیمان که 
هم فیلم ساز هســتند و هم رئیس جشنواره سبز برلین، 
به عنــوان داور حضور دارند. طبیعتــا براي ما مهم این 
بود که فیلم ســازي که در هیأت داوران اســت،  داراي 

پس زمینه فیلم هاي زیست محیطي باشد».
 توحیدي درباره مکان برگزاري جشــنواره فیلم سبز 
افزود: «تلاشم این است که جشنواره در خارج از تهران 
برگزار شــود. از آنجا که من خودم اهل رشــت هستم، 
 دوست دارم در رشت برگزار شــود یا کیش». او درباره 
اهداف جشــنواره نیز یادآور شد: «جشنواره بین المللی 
فیلم ســبز ســه هدف آگاه ســازی مردم و مسئولان در 
حــوزه حفاظت محیط زیســت، ایجــاد زمینــه ارتباط 
هنرمندان با مــردم در این حــوزه و ترویج محصولات 
فرهنگی، هنری و سینمایی را دنبال می کند. توحیدی در 
ادامه خاطرنشان کرد: «جشنواره بین المللی فیلم سبز 
ایران طی چهار دوره در سال های ۱۳۷۷، ۱۳۷۹، ۱۳۸۱ 
و ۱۳۸۴ برگزار شــد که پس از آن این جشــنواره دچار 
وقفه ای ۱۰ ســاله شد». گفتني است، پنجمین جشنواره 
فیلم ســبز به همت ســازمان حفاظت محیط زیســت، 
از تاریخ ۲۴ تا ۳۱ اردیبهشــت ماه ســال جاری در تهران 
«ســینما فلســطین، مرکز فرهنگی-هنری صبا و کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان» برگزار می شود.

روزهاي پرماجراي «شهر آفتاب»
تعطیلي ۵ غرفه، محرومیت چند ناشر

دبیر جشنواره «فیلم سبز »خبر داد
پیغام تصویري دي کاپریو

تکنیک هــا و روش های تبلیغاتی همــواره ابزار مؤثــری برای معرفی 
محصولات به شــمار می روند. محصــولات فرهنگی نیز ماننــد هر کالای 
دیگری نیــاز به تبلیغــات تأثیرگذار برای جــذب مخاطب دارنــد. امروزه 
بزرگ ترین پروژه های فیلم و سریال سازی در دنیا هم زمان با آغاز پیش تولید، 
برنامه مدونی برای روابط عمومی و تبلیغات محصول هنری شــان در نظر 
می گیرند. تعامل با رســانه ها به منظور انعکاس اخبار و هم زمان تبلیغات 
و معرفی کالای هنری، بخشــی از وظایف اصلــی روابط عمومی فیلم ها و 
سریال هاســت. در ایران روابط عمومی در فیلم سازی حرفه ای هنوز جایگاه 
خود را پیدا نکرده است. گرچه شاید در بعضی پروژه ها نام روابط عمومی به 
چشم بخورد اما در عمل، کارکرد و ماهیت آن برای بسیاری از فیلم سازان و 
مدعیان این حرفه روشن نیست. تبلیغ درباره یک اثر هنری مانند یک سریال 
آداب خاص خودش را دارد. مخاطب با تماشا یا گوش سپردن به تبلیغ یک 
ســریال علاوه بر آشنایی با هنرمندان و کارگردان، باید با روح اثر درگیر شود 

و ذهنش در قصه جا بماند. 
چنین است که گاهی مشاهده می شود، یک سریال با فیلم نامه  قوی در 
کنار تبلیغات گســترده به یک اثر ماندگار تبدیل و از سوی مخاطبان با اقبال 
فراوان روبه رو می شود؛ به اصطلاح بر سر زبان ها می افتد و در دوره ای بحث 
روز مجالس هنری و غیرهنری می شــود و حتی ســال ها بعد نیز از ســنین 
و اقشــار مختلف دوباره به تماشــای آن می نشینند و درباره شخصیت ها و 

سرنوشت آنها گفت وگو می کنند. 
بیراه نیســت اگر سریال «شهرزاد» را به کارگردانی حسن فتحی در زمره 
همین آثار به شــمار آوریم؛ یک ســریال موفق شــبکه نمایش خانگی که 
از طرفی تحســین منتقــدان و جامعه هنری را به همراه داشــته و از طرف 
دیگر با کمک استراتژی های تبلیغاتی متفاوت، باوجود تمام محدودیت ها، 
مخاطبان را با قصه همراه کرده اســت. ســریال «شــهرزاد» با فیلم نامه و 
عوامل قوی توانســت نگاه های بســیاری را به خود جلب کند. تماشاگران 
بی شــماری از اقشار و سنین مختلف با قصه و شخصیت ها ارتباط تنگاتنگ 
برقرار کردند و مخاطب دهه ۹۰ به تماشــای داســتانی از دهه ۳۰ شمسی 
نشســت که روایتی تازه داشت. با یک جست وجوی ساده در میان صفحات 
هواداران «شهرزاد» در شبکه های اجتماعی می توان به دلتنگی و ناراحتی 
آنها از اتمام فصل اول ســریال محبوبشــان پی برد و بر رابطه عمیق میان 

مخاطبان با «شهرزاد» صحه گذاشت. 
به گفته بســیاری از منتقــدان،  این اثر از هر لحاظ اســتانداردهای لازم 
را به عنــوان یک محصول باکیفیت برای جذب مخاطــب دارد؛ کارگردانی 
حرفــه ای، بازی های مبهوت کننده نقش آفرینان در کنار رنگ، صدا و تصویر 
هماهنگ، از لحــاظ فنی کار را بی نقص جلوه می دهد. جذابیت داســتان 
همراه با طراحی صحنه و لباس بی نظیر در لوکیشــن های متعدد تاریخی، 
کشش بیننده را برای دقت و پیگیری هر دقیقه از سریال بیشتر می کند. اما به 
نظر می رسد نکته دیگری که «شهرزاد» را از سایر محصولات شبکه نمایش 
خانگی متمایز می کند، توجه دست اندرکاران این 
ســریال به موضوع روابط عمومــی و تبلیغات و 

سرمایه گذاری در این بخش است. 
گویا عوامل مجموعه «شــهرزاد» این مهم را 
درک کرده اند کــه یک محصول، هرچند خوب و 
باکیفیت باشد اما تا از مجراهای تبلیغاتی مناسب 
به مخاطب معرفی نشود، از شانس بالایی برای 
دیده شدن برخوردار نخواهد بود. دست اندرکاران 
«شهرزاد» از ابتدا با برگزاری نشست خبری، یک 
ماه پیــش از آغاز پخش ســریال، روابط عمومی 
پاســخ گو به مخاطب و در تعامل با رسانه ها را 
به عنوان پل ارتباطی خود معرفی کردند و نشان 
دادنــد تصمیمی جــدی برای عرضــه متفاوت 
کالای خود به بازار دارند. آنها به خوبی از جایگاه 
روابط عمومی و نقش تعیین کننده اش در میزان 
فروش محصولات هنــری در دنیا باخبر بودند و 
تمام تلاششــان را برای جذب مخاطب بیشتر و 
همراهی اش تا پایان قصه انجام دادند. برگزاری 
دو رویداد بزرگ یعنی «فرش قرمز آلمان» پیش 

از آغاز اولین قســمت و «اکران ســریال شهرزاد در ســینما ملت» تبلیغات 
ایــن پروژه را وارد فاز جدیدی کرد. برپایی مراســم فرش قرمز یک ســریال 
بخش خصوصی در یک کشور خارجی برای نخستین بار و همچنین تماشای 
آن بر پرده ســینما ملت همراه با خیل عظیم هواداران، از اتفاقات کم نظیر 
در عرصه هنر و فرهنگ این مرزوبوم اســت. تیم رســانه ای با به کارگرفتن 
روش های گوناگون توانســت نام «شــهرزاد» را قبل از شروع سریال بر سر 
زبان هــا بیندازد و طیف بســیاری را برای آغاز قصــه منتظر و کنجکاو کند. 
پخش ویژه نامه هایی به نام «شهرزادنامه» در شکل و شمایل یک روزنامه، 
پیش از آغاز ســریال و توزیع آن توسط کلاه مخملی ها در سطح شهر تهران 
و برخی شهرســتان ها از دیگر اقدامات بدیع و اثرگذار بود. «شــهرزادنامه» 
درواقع با هدف معرفی بازیگران و عوامل این مجموعه و آشنایی مخاطبان 

با حال وهوای تاریخی و عاشقانه قصه، در چند نوبت منتشر شد. 
می تــوان به جرئت گفــت روابط عمومــی مجموعه «شــهرزاد» اولین 
روابط عمومی منسجم و شــکل یافته را برای محصولات فرهنگی- هنری، 
فیلم و ســریال پایه گذاری کرد و با دردســت گرفتن نبــض فضای مجازی 
در شــبکه های اجتماعی مانند اینســتاگرام و تلگرام، قشــر جوان را هدف 
خــود گرفت و با طراحی های متفاوت از تصاویر بازیگران و ســکانس های 
ســریال، ســاخت تیزرهای گوناگون و... صدای بلندگوهای خود را بیشــتر 
کــرد و با راه انداختــن صفحه های به روز در اینســتاگرام و کانــال تلگرام، 
مــوج گســترده ای را در بین هواداران بــه راه انداخت. روایت شــاعرانه از 
صحنه های به یادماندنی هر قســمت با طراحی هــای گرافیکی زیبا که در 
شــبکه های اجتماعی مختلف دست به دســت می شــد، از دیگر ابتکارات 
جالــب روابط عمومی و تیم تبلیغات برای کمک به برقراری ارتباط عاطفی 
مخاطب با ســریال اســت. بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده در صفحه رسمی 
در اینســتاگرام، بیش از یکصد هزار شرکت کننده در کمپین «من و شهرزاد» 
به منظور دریافت تصاویر و نوشــته های هواداران درباره ســریال و بیش از 
۱۳۵ هــزار عضو در کنال تلگرام، از رکوردهای جالبی اســت که نشــان از 
تعامل درســت روابط عمومی این مجموعه با مخاطبان دارد. در این میان 
از آنچه نمی توان گذشــت، ترانه های «محسن چاوشی» با صدای خاص و 
محزونش برای «شــهرزاد» است. «محسن چاوشی» نیاز به معرفی ندارد. 
آنها که با سبک و سیاق کارهایش آشنا هستند، می دانند که او برای هر اثری 
نمی خواند و حساســیت بسیاری در انتخاب دارد. چاوشی با انتخاب اشعار 
زیبا و ســاخت و تنظیم آهنگ های شــنیدنی، محبوبیت سریال را چندبرابر 
کرد. با اینکه داستان سریال «شهرزاد» مربوط به دهه ۳۰ خورشیدی است، 
اما ســاخت کلیپ های تأثیرگذار و همراهی صدای چاوشــی با صحنه ها و 
تصاویر ســریال هر بار غوغایی در بین هواداران به پا می کرد. تیم رسانه ای 
سریال نیز با اقدامات درست و بموقع در انتشار آهنگ ها و ساخت کلیپ ها، 
موجب افزایش فراگیری این ترانه ها شــدند. نمونه آن نیز دانلود میلیونی 
قطعــه «کجایی» اســت که قریب به چهار میلیون نفــر آن را تنها از کانال 

اختصاصی شهرزاد در تلگرام، گوش کرده اند. 
این مجموعه بــا درپیش گرفتن پاســخ گویی فوری به تماشــاگران، به 
رسالت اصلی خود به عنوان یک روابط عمومی عمل کرد. بنا بر گزارش های 

دریافتی از ســوی روابط عمومی این سریال، تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار پیام 
تلگرامی از سوی مخاطبان پاسخ داده شده است که با وجود مشغله بسیار 

ناشی از اقدامات متنوع این تیم، عملکردی قابل تحسین است.
طرح مفهوم «دانلود حلال» یا همان فروش آنلاین نســخه الکترونیک 
قســمت های ســریال از وب ســایت اصلی، راهکار مؤثری برای مقابله با 
خرید غیرقانونی محصولات هنری اســت که برای نخستین بار از سوی کادر 
ســازنده یک اثر، موردتوجه قرار گرفته است. به روزبودن وب سایت رسمی، 
انتشــار اخبار و فعالیت های مرتبط و پاسخ به نظرات کاربران گواه دیگری 
بــر حس احتــرام به مخاطب از ســوی عوامل این مجموعه اســت. یقینا 
همه این اقدامات باعث شــده است وب ســایت رسمی این سریال در مدت 
کوتاهی در بین ۲۰۰ وب ســایت پربیننده کشور براساس رنکینگ الکسا قرار 
گیرد که در نوع خود اتفاقی بی ســابقه اســت. امکان خرید پســتی تمامی 
قسمت های ســریال و تحویل در سراسر کشــور از دیگر اقداماتی است که 
این تیم تبلیغاتی برای ســهولت در دسترســی به نسخه های اصلی انجام 
داده اســت. با وجود تلاش های بســیار تیم رســانه ای در مقابله با قاچاق 
گسترده این محصول پربیننده، اما در نبود قانونی با ضمانت اجرائی محکم 
درباره حقوق مالکیت آثار هنری، شمار زیاد دانلود و کپی غیرمجاز، گریبان 
سازندگان این مجموعه را نیز گرفت. روابط عمومی این سریال با راه اندازی 
کمپینی به نام «روز شــهرزاد» هم زمان با تولــد بازیگر این نقش، از عموم 
همراهــان و مخاطبان خود خواســت بــا اقدامی مشــترک، حمایت خود 
را از خرید نســخه های اصل این ســریال اعلام کننــد. از اهداف این کمپین 
می تــوان به مواردی مانند پرهیز از دانلود و خرید نســخه های غیرقانونی، 
پرهیز از به اشتراک گذاری دی وی دی های ســریال، برخورد با فروشندگان و 
ترویج دهندگان نســخه های تقلبی اشــاره کرد. برپایــی چنین کمپین هایی 
بی شک برای دو دسته از افراد زنگ هشدار بلندی است. یک برای آن دسته 
از کسانی که با نادیده گرفتن زحمات تهیه کننده،  سرمایه گذاران، کارگردان و 
بازیگران دست به قاچاق گســترده آثار هنری می زنند و وجدان و اخلاق و 
شــرع را هم زیر پا می گذارند. دو برای کسانی که باید به فکر فرو روند و راه 
چاره ای برای جلوگیری از این خسارات که بر پیکره فرهنگ و هنر کشور وارد 
می شود، ارائه دهند. عرضه آویز «مرغ  آمین» به عنوان نمادی به یادماندنی 
از «شهرزاد» و فلش مموری های حاوی قسمت های سریال و ماگ و پیکسل 
ویژه «شــهرزاد»، مهر تأییدی بر احترام به سلیقه و خواسته مخاطب است 

که آلبوم خلاقیت های تبلیغاتی این تیم را زیباتر می کند.
بیــش از ۷۰ بازیگر، چندیــن کارگردان مطرح و منتقد ســینما، چندین 
ورزشــکار، خواننده و همچنین اســتادان ارتباطات، درباره این ســریال به 
اظهارنظر پرداختند و همگی بر زیبایی این هنر، کارگردانی و تهیه کننده را در 

بین چهره های شاخص به ویژه هنرمندان به راه انداخت.
در آســتانه پایان سریال «شــهرزاد» می توان تمام قد از زحمات عوامل 
تولید این مجموعه تشــکر کرد و به آینده سریال سازی در ایران امیدوار بود. 
در شرایطی  که مردم از تماشــای محتوای تکراری و کسل کننده سریال ها، 
خســته شــده بودند و مدام به دنبال جایگزینی ســریال های خارجی برای 
پرکردن این خلأ بودند، حســن فتحی توانســت نگاه مخاطبان را به سوی 
یک محصول باکیفیت وطنی جلب کند و با داشتن فکری نو و اهمیت دادن 
به ذائقه تماشــاگر، باز هم با ســاخت اثری ماندگار کلکســیون افتخارات 
هنــری اش را کامل تر کنــد؛ چنان که نه تنها هم وطنان در داخل  کشــور در 
انتظار دوشــنبه های «شــهرزاد» بمانند بلکه ایرانیان خارج از کشور نیز به 

تماشای یک سریال دیدنی حتي کیلومترها دور از وطن بنشینند.
از طرفی دیگر با نگاهی بــه تاکتیک های تبلیغاتی و پررنگ بودن نقش 
روابط عمومی ســریال «شهرزاد» می توان گفت فصل جدیدی از چگونگی 
تعامل با مخاطب و جلب اعتماد تماشاگر در روند سریال سازی ایران اتفاق 
افتاد. همه این عوامل دست به دست هم داد تا مردم ایران در طول هشت 
ماه با شــخصیت های سریال «شــهرزاد» هم ذات پنداری کنند و از ناراحتی 

آنها ناراحت و از شادی شان، خوشحال شوند.
قطعا تصمیم به ســاخت فصل دوم «شهرزاد» ناشی از همین استقبال 
بی سابقه تماشاگران از دیدن یک اثر فاخر است و با نگاهی به کارنامه حسن 
فتحی می توان منتظر یک شــاهکار هنری دیگــر از این کارگردان خوش نام 
بود. دســت مریزاد به حســن فتحی برای هنر کارگردانی اش و سیدمحمد 

امامی، تهیه کننده هوشمند این اثر برای اندیشه بزرگش.
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